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Abstract 

Aristotelian ethics, in a general sense, is the collection of behavioral and social actions which is accepted by 

a community. This ethics is formed through traditional experience and conventional concepts in specific 

geographic areas over the centuries and the society is obliged to follow it. Aristotelian ethics can be named 

as the ethics of citizenship since it has been generalized and adapted by citizens. Such definition is applied in 

the themes of Qabus Nameh by Qabus ibn Wushmagir. Qabus Nameh contains forty-four chapters. This 

work encompasses the advices of Qabus (the father) to his son Gilanshah with ethical values which has been 

practiced through centuries.  Although written in the 5th century, its principles can be applied to today's 

society. Some of the values mentioned in the work include: appreciating the blessings of God, being mild-

mannered, avoiding betrayal, saying fair words, loving others as your family, teaching children charity, 

avoiding wastefulness, paying attention to time and meetings, honesty, avoiding exploitation of wives and 

regarding them as a housewives, controlling anger, generosity, truthfulness, adherence to the commitment, 

and dozens of other issues that can adjust relationships and interactions among citizens. Researches are made 

to analyze the relations among the concepts of Qabuos Nameh as an example of the Aristotelian ethics to 

obtain a framework of this type of ethics in the 5th century. 
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 چکیده

های رفتاری و اجتماعی است که مورد قبول یک جامعه قرار گرفته است. این اخلاق از مجموعه کنش ارسطویی در مفهوم عام آنق اخلا

قرون شکل گرفته و جامعه موظف به رعایت آن است.  های خاص جغرافیایی طیعرفی در محدوده هایدریافتو  سنتی طریق تجربه

چنین تعریفی در مضامین شود. زیرا اقبال عامه یافته و میان شهروندان اجرا می ،روندی هم خواندتوان اخلاق شهرا می ارسطوییاخلاق 

های قابوس توصیه دربرگیرنده. این اثر استباب چهل و چهار دارای  نامهقابوسیابد. مصداق میبن وشمگیر  اثر قابوس نامهقابوس

 ،قرن پنجم نوشته شده هاگرچه در محدود ،طی قرون متمادی تجربه شده استن و ارزش اخلاقی آ است (گیلانشاه))=پدر( به فرزندش، 

های الهی، تنعمهای ارزشی در اثر یادشده عبارتند از: درک ای از موضوعبه جامعه امروز تعمیم داد. پارهتوان میولی کلیات آن را 

داشتن، به فرزندان نیکوکاری آموختن، انواده خود دوستدیگران را چون خ ،خوبودن، خیانت به مال کسی نکردن، سخن نیکو گفتننرم

، جوانمردی، حفظ پرهیز از اسراف، توجه به وقت و قرار، حفظ امانت، نگریستن به بانوی خانه به عنوان کدبانو و نه تمتع، خشم فروبردن

ستی را میان شهروندان تنظیم کند. تحقیق تواند روابط و تعامل زیها موضوع دیگر که میو ده ی، پایبندی به پیمانیگوامانت، راست

مورد تحلیل قرار داده و چارچوبی از این نوع اخلاق در قرن  ارسطوییای از اخلاق به عنوان نمونهرا  نامهقابوسکوشد ارتباط مفاهیم می

 پنجم به دست دهد.

 شهروند ؛قابوس ؛سنت ؛فرهنگ فرد ؛جامعه ؛اخلاق: کلیدی واژگان
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 مقدمه

 ارسطویی در مفهوم عام آنهای بارز اخلاق مینهیکی از ز

فرهنگ است. اگر اخلاق را در یک کلیت بخواهیم مورد تحلیل 

و  کننده مفاهیم اخلاق زیستیبازگوقرار دهیم ناچار اجزای آن 

خواهد بود. مطالعه ما در این تحقیق محدود  اخلاق اجتماعی

از متون  ارسطوییاست. متون اخلاق  ادبیای از متون به پاره

پهلوی، فرهنگ یونان، اسکندرانی و رومی فراوان بهره برده 

 .(1)است 

های گفتار جمعی بنابر سوابق و تجربه هحافظ اگرچه

ها تغییر یافته و فرهنگی طی سالیان در محیط زیستی انسان

اصول همچنان باقی مانده است. با ورود  اما ،بازسازی شده

توانست به عنوان  آن مجیدقراسلام به ایران، مفاهیم بلند 

این های اخلاقی معیارهای اخلاقی مورد توجه واقع شود. پیام

های ثواب و عقاب در آخرت رنگ و آب با وعده کتاب آسمانی

 دینی به خود گرفت.

 در قالب ابلاغ های آنپیام ،از آنجا که قرآن، کلام خداست

(Proclamation) و نه اظهار (Manifestation)  عرضه

 ،نیستمورد نظر  (Ethics)علم اخلاق  ،شود. در این تحقیقمی

کنیم سازگار طرح می ارسطوییزیرا با آنچه به عنوان اخلاق 

 هایعلم اخلاق اشاره به سرگذشت معقول کوشش» باشدنمی

نظرگاه فلسفی  نیز( 1)« است یل انسان به وجودنما برای 

ولی اخلاق  ،شودها تشکیل میبودنها و نبایدبودناخلاق از باید

که مورد بحث ماست در ساحتی متفاوت قرار دارد و  ارسطویی

ای که با عقل و خرد بینش جوامع است به گونه هآن نحو

 مأخوذ از فرهنگ است. فرهنگ ارسطوییاخلاق سنگ باشد. هم

به حساب  (Shared Knowledge) مشترک عرفتیک م هم

کند و وجود آن می پیرامون را تاریک جهانِ ،نبودن آنآید. می

 بخشد.به جامعه جان می

دارای زبانی تجربی است.  ارسطویی بنابراین گفتار اخلاق

این تجربه طی سالیان سال مورد آزمون و خطا و تغییر و 

ما با عنوان اخلاق زیستی از  ،امروز کهاینتحول قرار گرفته تا 

 کنیم.آن یاد می

 

 تحقیق مسأله

ای از معیارها و الگوهای ارهبردن به پتحقیق پی مسأله

است. در این رهگذر  نامهقابوساساس متن  بر ارسطوییاخلاق 

 مسأله مترتب باشد.تواند بر می سؤالدو 

قابلیت تأثیرگذاری بر ارتقای اخلاق چگونه متون ادبی ـ 1

 دارد؟ ارسطویی

های ادبی و که مأخوذ از مایه ارسطوییمضامین اخلاق ـ 1

تواند در کل یک جامعه میهایی ه شیوهبا چ ،فرهنگی است

 تعمیم بپذیرد.

زیستی همتمام جوامع برای  در مبانی قانونیفرضیه: 

مأخذ و مخزن  .شوددر یک جامعه مدنی طرح می آمیزمسالمت

 تا حدتوان آن را میفرهنگ است که تبلور اخلاق و این مبانی، 

خلاق زیستی بنابراین مسیر ا .ثار ادبی مشاهده کردآزیادی، در 

و به یک حکمت  هتواند از دالان حکمت نظری عبور کردمی

 عملی منتهی گردد.

 

 پنجم تا قرن پیشینه اخلاقیات

 هگرایانپردازی ذاتاگرچه امروز علم اخلاق را برابر نظام

دهند و آن را زیربنای مکتب مدَرسی قرون وسطی قرار می

ق منظور ما از ولی در این تحقی ،دانندقلمرو زندگی فردی می

ه بینش جامعه در شیوعبارت است از ( Moralities) اخلاقیات

آید. اخلاق عاقلانه به حساب می ،چه که در عملمورد هر آن

 گیرد.نیز در همین مسیر قرار می زیستی

گردد و عقل نوعی امور به عقل بازمیه در اخلاق سنتی هم

 خلاقولی ا ،(3)آید فکری به حساب می (Vertue) فضیلت

ای است که در حوزه فرهنگ از آن بحث لطیفه الاطلاقعلی

ها طرح های اخلاقی در اندرزنامهشود. قبل از اسلام ویژگیمی

شد. از عوامل مهم در فرهنگ ایرانی اخلاق و در نهایت می

زیست ها در مسیر تحقق اخلاق . اندرزنامهبودزندگی  هنحو

های ها در کتابرزنامهد. این اندناشتهنقش عمده دا اجتماعی

اوستای ساسانی با ترجمه پهلوی حفظ شده  هبیست و یگان

در مسیر اخلاقیات به  بزرگی(. با ورود اسلام تحولی 6) است

 وجود آمد.
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ها که آن گروه از اندرزنامهقرآن مجید معیار قرار گرفت و 

نداشتند در با مضامین قرآن مجید سازگار بودند و اختلافی 

 جای ماندند.تاریخ به 

برگردانی بود از  اسلامی هدر قرون اولیها اندرزنامه

ها ای از آنهای روزگار ساسانی به زبان عربی که پارهاندرزنامه

، التاح (5) ، غُرَر ثعالبی(4) عبارتند از: جاویدان خرد مسکویه

، عیون الاخبار ابن (6) الملوک منسوب به جاحظفی اخلاق

هایی چون و نیز رساله (8) مسعودی ، مروج الذهب(7) قتیبه

، متضمن (12) ، خسرو قبادان و ریدک(1) داستان مینوی خرد

، کتاب (11) اندرزهای انوشیروان، منظومه درخت آسوریک

ر سپندان. از ، اندرزهای آذر باد مَه(11) دین کَرد ششم

های برجسته در ترجمه و نشر مضامین اخلاقی بعد از شخصیت

 او کتاب منطق ارسطو .ه ابن مقفع اشاره کردتوان باسلام می

را  (14) فرفوریوس و کلیله و دمنه تألیفایسا غوصی  و (13)

آثار او در اخلاق، ادب و سیاست ادب الکبیر و ادب  .ترجمه کرد

اگر »ادب الکبیر آورده است.  هآید. در مقدمالصغیر به شمار می

که در پی خشنودی همه مردم باشی در پی چیزی هستی 

ناهماهنگ  (15)زیرا چگونه دو  ،هرگز بدان نخواهی رسید

برای تو در یک جا گرد آید و اساساً چه نیازی به خشنودی 

شان با کسانی داری که خشنودی ایشان با جفاکاری و موافقت

های اخلاق ولی شیوه ،(15) «گمراهی و نادانی همراه است

مندتر ارائه ه نظامزیستی از قرن چهارم به بعد در آثار به جاماند

 شود.می

 ـ قرن چهارم1

 هایبه مفاد اندرزنامهبه طور مشخص هم در متون این قرن 

خوریم. تجلی این نوع اخلاق زیستی در روزگار ساسانی برمی

به چشم  (11)ها که نام آنها و در آثاری است اندرزنامه

 .(1 ،4) خوردمی

ق زیستی ترین عنصری که اساس اخلادر این دوره، مهم

و استواری بر عهد و میثاق است. نیاکان ما « پیمان»است 

بردند و پیمان را به معنای راه درست و اقدام صحیح به کار می

مراد از راه درست، حد میانه است که در حد فاصل افراط )فراز 

 رفت( قرار داردآهنگی، پیشرفت( و تفریط )اباز آهنگی، پس

(16). 

 قرن پنجمـ 2

ها توان از آنهایی که در این قرون میخصیتدر میان ش

 ابوحامد امام محمد غزالی است. او در کیمیای سعادت ،یاد کرد

دارد و به نیکی برانگیزد و  انسان را از بدی باز کندسعی می

البته ذهن غزالی با  ،های پرهیزکار استاین رویه انسان

عدی سبعد از او ولی  ،م آمیخته استه تعلیمات اشاعره به

شده را در قالب زیستی و کاربردی و تجربهترین نوع اخلاق رایج

ای دارد. در اینجا لازم است اشارهشعر و حکایت ابراز می ،قصه

پندنامه  ،داشته باشیم به یکی از مجموعه پندیات مطرح

های بعد از خود به عنوان برای پندنامه به این دلیل که ماتُریدی

ابومنصور محمد سمرقندی  گرفته است.مأخذ مورد استفاده قرار 

که در  ماترُیدی و منسوب به مکتب حنفیه معروف به منصور

 نیمه نخست قرن چهارم تفکر او در ماوراءالنهر و خراسان رواج

به دلیل نگرش او بر اخلاق در  پندنامهاین  بر تأکیداست.  داشته

 ترین زمینه برای تعامل درمناسب است که آن راوجه ایرانی 

و  (18) نیز شارل، هانری دو فوشه کور ،(17) دانستجامعه می

رسیم که به این نتیجه میآثار گذشته پیشینه  بر با مرور

های مشابه را در حوزه اخلاق ها موضوعها، پندنامهاندرزنامه

اساس  بر نامهقابوساکنون به تحلیل متن کردند. طرح می

 .پردازیممی مفاهیم اخلاق زیستی

 

 ی عنصرالمعالی کیکاووس )قابوس بن وشمگیر(معرف

غرب ایران در قرن پنجم هجری شمال  یکی از فرمانروایان

زیار و فرمانروای خطه گیلان  همری قابوس نام داشت. او نوق

سلاطین غزنین بود و در  وان رولدایُاو از تُپدر بود. 

 ،(11) کرد و حضور داشتهای غزنویان خدمت میلشکرکشی

در جای او نشست. از زندگی سیاسی او اطلاعات  پس از پدر

 لرا در سا نامهقابوسدانیم که می مهمی در دست نیست. فقط

سالگی به پایان برد. اثر او  63آغاز کرد و در سن  مریق 475

فرزندش، امیر گیلان که حاصل  است به همنانوعی وصیت

 الیععنصرالم»ازدواج او با دختر سلطان محمود غزنوی است. 

مانند گرگان، طبرستان،  شهرهاییاز آل زیار بود، در نواحی 

این  .(12) «ها حکومت و امارت داشتگیلان، ری و جبال سال

حاکمیت  کهاینوست. قبل از ا دآئینه فرهنگ روزگار خو کتاب،
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 رعیتی را تجربه کرده بود. او خود هرا در دست گیرد زندگی ساد

تا بتواند تجربیاتش را در  را از شرایط مقام و منصب وارهانید

 منتقل کند. شخصوص اخلاق زیستی به آیندگان از طریق فرزند

 نامهقابوسهای نسخهـ 1

نسخه به شرح زیر است:  نامهقابوسهای ترین نسخهکهنـ 

. مرحوم 15تا  15ورق  همجموع 5117کتابخانه فاتح به شماره 

شماره  5 در مجله دانشکده ادبیات تهران سالمینوی مجتبی 

در مورد این نسخه مطالب کاملی ابراز  1336در سال  1 و 1

 اند.داشته

 .1311مکتوب در سال  1154لیدن، شماره ـ 

 .1341سال  752کتابخانه ملک شماره ـ 

نسخه( مربوط به کتابخانه منزوی  81های خطی )نسخه ـ

  1657تا  1655فهرست ص 

دارای  ،گرفته ای که در این مقاله مورد استفاده قرارنسخه

 ،نامهقابوس، 1345کیکاووس، عنصرالمعالی،  :مشخصات زیر است

تصحیح، مقدمه و تعلیقات، غلامحسین یوسفی، تهران، بنگاه 

 ترجمه و نشر کتاب.

 نامهقابوسعناصر اخلاقی در ـ 2

باب دارد که در هر باب به یک  چهل و چهار نامهقابوس

اگرچه ممکن است  ،پردازدگروه از عناصر اخلاقی مشخص می

ها هیچ های مطروح در بابچنین به نظر رسد که موضوع

ها ولی همه آن ،مند با یکدیگر ندارندارتباط منطقی و نظام

 پیرامون اخلاق است.

ای است بر کل اثر در حقیقت مقدمه و یا دیباچه :باب اول

 .آوردکه از آفریدگار و عالم مخلوق سخن به میان می

تو » :به همین مضمون نظر دارد پنجم تام های دوباب در

چرا برای آنکه ما  ،(7« )به گمان در خود نگر در آفریدگار منگر

لذا در شناخت خود  ،توانیم عظمت خدا را درک کنیمنمی

بکوشیم تا به او برسیم. معتقد است تمام جهان به حکمت 

های الهی را خوب درک نعمت کهاینبرای  ،(12آراسته است )

آنگاه زبان به شکر  ،یمیکافی است چشم خود را بگشا کنیم

تواند خدا را بشناسد، ی نمییخواهیم گشود. انسان به تنها

خوردن و راه دانش و ترتیب روزیدادن برای نشانپیامبران 

 گذاردن به مردم این شایستگی را دارند.شکر روزی

داشتن را غیر به اصول دین توجه دارد و روزه باب سوم در

اجتماعی هم می داند.  یک ضرورت ،امر الهی است کهاینز ا

را که در ایام  طعامیتواند باید هر کسی می»معتقد است: 

 «.بدهد ،ه نیازمند استبه کسی ک ،داری نخورده استروزه

آدمی  ،یدینی اهفریضهاز بحث پیرامون پس  باب چهارم:

 د.کنتشویق میهمنوع کمک به را به سوی 

شناخت حق پدر و مادر است. احترام به  در باب پنجم:

 :داندجزئی از احترام به حضرت خداوندی می را پدر و مادر

حتی بعد  ،(15« )آموزندپدر و مادر نیکوکاری را به فرزند می»

ما نباید نسبت به میراث مادی  ، فرزندانپدر و مادر از مرگِ

مقسوم است. به هر کس  ،روزی»که ، چراندها حریص باشآن

 .(5« )ن رسد که در ازل قسمت شده استآ

در فزونی گهر از فزونیِ خود و هنر آمده. نیز  باب ششم:

 :گویددر تعامل و ارتباط با خویشان و شهروندان سخن می

نیز « گفتن استبدان که از همه هنرها بهترین هنر سخن»

شده  بسخن درست منبعث از دانشی است که خوب کس»

فرد با جامعه از طریق  اثر ارتباط جای(. در جای 17« )باشد

خورد. در این باب معتقد است که اخلاق زیستی به هم پیوند می

سودمندترین آدمی برای همگان آن کس است که به گوهر و »

 گوهرِ » توجه کند واصل نیک خود که از هنگام تولد داشته است، 

 بر سخن نیکو (.16« )تلفیق کندبا سخن و اندیشه خود هنر را 

سخن » ،(18« )سخن بر جای گوی» :دارد تأکیدفتن گ

در همین باب برتری فرهنگ و  .(18) «همه زیان باشد ،سودبی

داند. هر کس از این دو لطیفه دانش را یک فضیلت می

 ه. او شرم را ثمراز نشاط بالایی برخوردار استباشد برخوردار 

ودن و به پذیربخو و آشتیداند. از نادان گریختن، نرمایمان می

 نشدن از دیگر اصول این باب است.مغروردانش خود 

تمام این رانی است. جستن از سخندر پیشی باب هفتم:

پس بدان که » :پیرامون درست سخن گفتن است نیز باب

در  .(13« )نیکو چه باشد سخن چگونه گویی و شرط سخنِ

سخن به میان  ،گفتنین باب از رابطه دروغ و راستمه

گوید به سبب مهم این است که مردی که سخن میآورد. می

تا »ی به عنوان انسان صادق نامبردار گردد یگوعادت به راست

در  .(12« )از تو بپذیرند ،گوییاگر وقتی به ضرورت دروغ
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ابراز حتی اگر انسان فکر کند از  ،گفتن معتقد استسخن

یک »که ، چراپرهیز کند ،شودی ملالی در دیگری پیدا نسخ

ای زیبا یا عبارتی زشت بیان کرد و از توان به گونهز را میچی

خن شنونده را به شادی درآورد در نتیجه س ،این طریق روح

 .(12) «زیبا، سخنی است که نیکو باشد

خواننده را به اندرزهای انوشیروان توجه  باب هشتم:

ها ما را به کند که رعایت آندهد. نکاتی را یادآوری میمی

هنر دوستی با مردم بی» :نمایدکدیگر تحریض میصلح با ی

« هنر نه دوستی را شاید و نه دشمنی رامکن که مردم بی

اگر خواهی راز تو » ،(12« )اگرچه تلخ است ،حق گوی» ،(12)

اگر خواهی که پرده تو » ،(12) «دشمن نداند با دوست مگوی

 اگر خواهی که زبانت» ،(56) «دیگران مدر هپرد ،دریده نشود

 .(12« )دست باشکوتاه ،دراز بوَد

 :آوردسخن به میان میاز جوانان و پیران  باب نهم:

« پیران در آرزوی جوانی باشند و جوانان نیز در آرزوی پیری»

محوری در باب نهم این است که  هایبنابراین اندرز .(11)

و  «جوانان فقط با یکدیگر نجوشند و از پیران دوری نجویند»

جل را  و خدای عز ،هرچند جوان باشی» کهایننکته مهم 

 و ( و به هر حالی که باشی که از خدای عز11« )فراموش مکن

 .(11« )جل یاد همی کن

 شناسیپذیری و وقتداری و میهماندر خویشتن باب دهم:

است.  دقت. خلاصه این باب در سه مورد قابل آمده است

 .اغتنام فرصت و حفظ آبرو ،زندگیدر شیوه  داشتننگاهاندازه

 خواریاست. در زمینه شرابخوردن در خصوص  :باب یازدهم

د بایخوشنودی ایزد تعالی ب ،اگر کسی شراب نخورد»گوید: می

 (.4داند )نیز اسراف را زهر می ،(8« )و از ملامت خلقان برهد

در آداب میهمانی و  :سیزدهمو  دوازدهمهای باب

. او در این دو باب است و شطرنج و بازی نرد داریمیهمان

سعی دارد روابط میان میهمان و میزبان به درستی حفظ شود. 

نیز « فضول نباشد»ین است که ااو به میهمان  متوصیه مه

چقدر در یک نکته  داند.می جا را مقدمه شرّهای بیشوخی

توان کرد نه با عیب شوخی می» ل کرده کهانسانی تأم

 .(12)« دیگران

از عشق ها در این باب :پانزدهم چهاردهم وهای باب

از لطافت طبع » :که ستگوید که عشق احساسی اسخن می

عاشق باید دل خویش را » :کند کهاو توصیه می .(11« )خیزد

( پس 6) «اندمتفاوتهم دوستی و عاشقی با » (.12« )نگه دارد

 (.5« )کردن دشوار استبا دل داوری»کند توصیه می

رفتن و در آداب گرمابه :دهمهفو  شانزدهمهای باب

رفتن و اوقات از آئین گرمابهخفتن است. در این باب آسوده

 .گویدلذائذ دیگر سخن می و خوابیدن

در توصیف شکار و سواری و  :هجدهم و نوزدهمهای باب

زیرا که بسیار کس را از » :خطرهای جسمی چوگان است

 .(11« )زدن بلا رسیده استچوگان

این باب پیرامون کارزارکردن و جنگیدن  در :بیستم باب

در کارزار تا گامی پیش توانی » :دهدمطالب اصیلی ارائه می

نهادن هرگز گامی پس منه و چون در میان خصمان گرفتار 

 .(12« )آمدی از جنگ میاسای

ستدن کردن مال و وامدر مورد جمع :بیست و یکم باب

ید به نادان را نبا کاریهیچ » کند:است. نخست توصیه می

به هر ضرورتی که تو » پردازدمی خواستنسپس به وام ،«سپرد

بنابراین  .«را پیش آید وام مکن و چیز خویش را گرو منه

دادن، خلاصه این بخش در سه مورد قابل یادآوری است: وام

که به دوستان یک دوم ( 13به سودندادن ) و چیزی گرفتنوام

آن خواری آورد و آنگاه « تنِبازخواس»زیرا  ،وام مدههم سیم 

آنچه به دوست »طور کلی  شود. بهدوستت به دشمن تبدیل می

 .(12« )شود باید بخشش به حساب آیدوام داده می

داشتن است. نگاهپیرامون امانتاین باب  :باب بیست و دوم

نزد امی چون خواهد و»کند مواردی را یادآوری می در این زمینه

ر به آشکارا در حضور دو گواه عدل بکند و از کسی نهد باید این کا

دار نوشته بستاند تا در صورت لزوم بتواند به قاضی مراجعه امانت

نباید هرگز سوگند دروغ و راست تواند کند و در محکمه هم تا می

کردن امانت قبول»بهترین توصیه او این است که  .(12« )بخورد

آیه از قرآن مجید ( و آنگاه یک 12« )بسیار عظیم است کاری

 .(7) «انَ تودّ و الامانات الی اهلها» :آوردمی
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های ها و گاه قصهها از حکایتنویسنده در خلال باب

کند که برای استفاده می ،تاریخی که مضامین اخلاقی دارند

 آوریم:داری در اینجا مینمونه یک حکایت را پیرامون امانت

خانه بیرون رفت تا به  سحرگاه ازه چنانکه شنودم که مردی ب»

دوستی از آنِ خویش را دید. گفت:  ،راه اندره گرمابه رود، ب

موافقت کنی تا به گرمابه شویم؟ گفت: تا درِ گرمابه با تو 

تا  .لکن اندر گرمابه نتوانم آمدن که شغلی دارم، همراهی کنم

آنکه این مرد را نزدیک گرمابه بیامد، بسرِ دوراهی رسید بی

گشت و براه دیگر برفت. اتفاق را طرّاری از پسِ این زبا خبر داد

رفت بطرّاری خویش؛ این مرد بازنگرید طرّار را دید و مرد می

هنوز تاریک بود پنداشت که آن دوستِ وی است. صد دینار در 

آستین داشت بر دستارچه بسته از آستین بیرون گرفت و 

تو چون من  بدین طرّار داد و گفت: ای برادر این امانت است به

از گرمابه بیرون آیم به من باز دهی. طرّار زر از وی بَستَد و 

آنجا مقام کرد تا وی از گرمابه بیرون آمد، روز روشن شده بود. 

جامه بپوشید و راست همی رفت. طرّار وی را بازخواند و گفت: 

ای جوانمرد زرِ خویش بازستان و پس برو که امروز از شغلِ 

داشتنِ امانتِ تو. مرد گفت: این زر این نگاه خویش فرو ماندم از

چیست و تو چه مردی؟ گفت: من مردی طرّارم. )تو( این زر به 

من دادی. گفت: اگر تو طرّاری چرا زرِ من نبردی؟ طراّر گفت: 

اگر بصناعتِ خویش بردمی اگر هزار دینار بودی از تو یک جو 

دی ه من داولکن تو بزنهار ب ،دادمی ازباندیشیدمی و نه نه

بردن خوار باشد که امانتزینهار )دار( نباید که زینهار

 .(12« )جوانمردی نیست

درباره برده و  :های بیست و سوم و چهارم و پنجمباب

 خرید و فروش اسب و مواردی است که از بحث ما خارج است.

گزیدن است. اولین درباره همسر :باب بیست و ششم

ی خواهند نه یبرای کدبانوزن را از »سخن او این است که 

باید به همسری گرفت که درس  زنی را»بنابراین  .(12) «تمتع

ترین مهم .(12« )خانه را از پدر و مادر آموخته باشد هادار

کند با اخلاق زیستی رابطه اصلی که برای همسر ابراز می

ی یا موقعیت اجتماعی یمال و منال زن یا زیبا»نزدیک دارد. 

قابوس  .(12« )میت ندارد. مهم پاکدامنی استبرتر او هیچ اه

ها را کند که اگر مرد آنهایی میبرای همسرداری توصیه

تر از مادر و پدر و فرزند زن بر تو مشفق»رعایت کند، آنگاه 

ترین توصیه قابوس در زندگی خانوادگی (. مهم12« )باشد

 .(4« )ایجاد تعادل و توازن است»

شناسی است. رزند و حقدر حق ف :باب بیست و هفتم

ها نام نیکو بر آن ،کندآنچه در مورد پسر و دختر سفارش می

نهادن است. اعتقاد دارد دختر باید زود شوهر کند. دلیل 

موضوع هم واضح است. از نظر تاریخی در قرن پنجم زنان 

توانستند شغلی داشته باشند و مجبور بودند به تبعِ شوهر نمی

دادن د. به همین دلیل توصیه به شوهرننزندگی خود را بگذرا

داند کند. آموختن ابواب شریعت را بر دختر ضروری میمی

گونه هنر، علم و ادب  هر»کند فرزندان باید به توصیه می .(11)

 در حقیقت باب بیست و هفتم. (8« )روزگار مجهز باشند

همچون یک رساله کوتاه آموزشی متمرکز بر خانواده جلوه »

فقط یک همسر از شرایط اصلی این  نداشت .(11) «کندمی

 آید.آموزش به حساب می

ن ییدر اصول و آ :باب بیست و هشتم و بیست و نهم

. در این دو کندمواردی را طرح می یابی و شناخت دشمندوست

شود. هایی را یادآور میباب از گذشت، عفو و بخشندگی شاخصه

. در نظر قابوس یسی است که باید عفو کندیشاخص برای او ر

دوستی »( و حال آنکه 5« )دشمن چیزی است بس نیرومندتر»

برترین توصیه او نگاهداشت حد  .(12« )ترچیزی است لطیف

ای پسر هر که را به دست اندازی به » :رفاقت یا دشمنی است

پای همی کش. از آنکه ریسمان تا به حد و اندازه تابی.... و چون 

با »توصیه او این است که:  .(12) «تابی از هم بگسلدزیادت ب

همواره علیه »( و 11« )های خود چیزی مگویدوست از رازی

 .(8« )دشمن تدبیر مکر و حیلت باید کرد

خواستن و رواکردن کردن و حاجتدر عقوبت :امباب سی

اگر جمله نخست و فرجامین این باب را به هم پیوند است. 

های او پی و توصیهعفو و بخشندگی قابوس  هدهیم به روحی

ای پسر به هر گناهی، مردم را مستوجب عقوبت »: خواهیم برد

هیچ گناهی »( و 8« )مدان که هر گناه مقتضی کیفر نیست

ام توصیه (. در بخش دوم باب سی1« )مدان که به عذر نیرزد

کند اگر کسی از تو چیز طلب کند و تو بتوانی حاجتش را می

 ادا کنی، کوتاهی مکن.
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 عالم هستی

اندوختن نام نیک 

مفهوم اخلاق 

 ارسطویی 

اندیشه تلاش 

آورد برای ره

 آخرت

 عالم پس از مرگ

های خود را در طلب علم و فقه تجربه :سی و یکمباب 

بندی با علم تقسیمارتباط  ها را دردارد. او پیشهابراز می

یا علمی است که تعلق به پیشه دارد چون »گوید کند و میمی

ای که تعلق به علم شاعری و پیشه ،مهندسی، منجمی، مساحی

آن و هر  دارد چون خنیاگری، بیکاری، بنایی، کاریزکنی و غیر

های مستقل خود معروف یکی را رسم و سامانی است و پیشه

 کند.ن علوم را علم دین معرفی میاو والاتری، (1)« است

های دلنگرانی :چهل و سوم تاهای سی و یکم باب

قابوس است در ارتباط با مشاغل و پیشه و چگونگی کار در 

ب سی و علم طب )با ،ها مانند: بازرگانی )باب سی و دوم(آن

ین شاعری )باب سی و یسوم(، نجوم )باب سی و چهارم(، آ

پیرامون کار در ین خنیاگری )باب سی و ششم(، یپنجم(، آ

ین یدر آ ،)باب سی و هفت و سی و هشت(دربار پادشاهان 

شروط  ،)باب چهلم(شروط وزارت  )باب سی و نهم(، دبیری

در آیین  ،دو(چهل و )باب چهل و یک و صاحب منصبی 

دارد  تأکیدبیشترین بابی که بر آن  )باب چهل و سوم(.قانی ده

رسد در . به نظر میاست باب فرجامین یا باب آئین جوانمردی

 توان خلاصه تفکر نویسنده را دریافت.این باب می

با تکیه در این باب قابوس سعی دارد  :باب چهل و چهارم

 والای متواند به مقابر تجربیات خود بگوید: انسان چگونه می

در »گوید که اگر وران میهانسانی دست یازد. او نخست از پیش

ا مراعات کند، رکار و کسب خویشتن بهترین آداب اخلاق 

ها را به چهار قابوس ابتدا انسان(. 12) «جوانمردترین همه باشند

وه اول کسانی که فقط به جوانمردی رکند: گگروه تقسیم می

نصیبشان شده است مانند: « نت»این گروه  ،(11اند )منسوب

عیاران، سپاهیان، بازاریان. کارهای مردمی این سه گروه را 

نامیده است. گروه دیگر عبارتند از علمای دین که جوانمردی 

را هم بر آن افزوده است. و درستی علاوه بر جوانمردی راستی 

انسانیت این گروه در معرفت ظاهر، باطن و ورع است. گروه دیگر 

ان و حواس رسد... مردمیِ اولیا که ایشان را تن و ج یانبیا حکما و

آنگاه اند. دارای خلوصایشان دانش نام گرفت. گروه چهارم ایشان 

شده های یادگروه داند که میان همهجوانمردی را خصلتی می

 مشترک است.

اول آنچه شود: ع مشترک در سه نگرش بیان میاین موضو

سوم  ؛و کردار راستی را نگاه داریدوم در گفتار  ؛بکنی ،ییبگو

آورده  یهایکار بندی. در این سه گفتار حکایته شکیبایی را ب

و در ادامه باب چهل و چهارم به تفسیر و تفصیل همین سه 

مورد پرداخته است. در مورد جوانمردی و آنچه در این باب 

های قشیری پیوند شود تا حد زیادی با یکی از گفتهطرح می

ویسنده به این موضوع توجه دقیق مبذول داشته است. دارد و ن

خدا  هاین است که بند ـ جوانمردی ـ بدان که اصل فتوت»

ای . نکته(15)« جز خودش باشده در اندیشه دیگران، ب دائماً

سد که از ربه نظر می ،که قشیری در رساله قشیریه آورده

 اصول اخلاق زیستی باشد.

در اخلاق را  نامهقابوسب و چهار با چهل خلاصهتوان می

 به شرح زیر ارائه کرد.زیستی 

 زندگی خود را باید آدمی استعداد لازم برای حل مشکلات

(. نکوهش 15د )بداشته باشد. از نیک نامی بهره کافی بیا

شود تا مخاطب به دنبال هوا و روزگار و عالم دنیوی سبب می

تعاریف بر  (. از ناشایست )بنا11هوس )خودکامگی( نرود )

کارهای نیک خود را که در  هآدمی ثمر کهاینعرفی( بپرهیزد. 

نامی کند. کسب نیکاین عالم فراهم آورده بدان عالم حمل می

در هر دو جهان. هدف از زندگی این جهانی را برخورداری از 

داند. آدمی باید بتواند زندگی آن جهانی، در فراسوی مرگ می

آید دست و هستی به وجود می ی با آنچه در مسیریدر رویارو

 متن تفکر نویسنده است. نیز مدارا همیشه در ،پنجه نرم کند

 

 

 

 

 

 

اگر نثر قابوس را از چهار جهت ارزیابی کنیم یعنی 

رسیم و آن، نتیجه میبه یک  اسطورهفرهنگ، جامعه، عاطفه و 

گری نویسنده بر ندر ساختار متن بُعد عاطفی و جامعه کهاین

ت دارد که در نماهای فرضی بر این نتیجه ر ارجحیابعاد دیگ

 گذارد.صحه می
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نگری عاطفی و جامعه بینیم که بُعددر این نمای فرضی می

ای برای نفوذ در ذهن و زبان ترند و چنین شیوهاو قوی

 .به کار گرفته شده استمخاطب 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ارسطوییان اثر و اخلاق رابطه می

آوردیم که: ه مفهوم عام کلمه ب ارسطوییدر تعریف اخلاق 

توجه به آداب و سنن دینی و  ،شدهرعایت قوانین وضع

وقوف به حقوق فردی و اجتماعی و رعایت و نیز اجتماعی، 

 .مورد توجه قرار بگیرندوجوه عرفی مواردی است که باید 

قابوس ابن وشمگیر تجربیات زیستی خود را چنان بیان 

ساحل خود را در با کاربرد آن کند که همانا انسان بتواند می

یک از فرزندش خواهد د. به همین دلیل میبیندرستکاری ب

پندارد تجربیات او سبب انسان واقعی بسازد. نویسنده می

شود که فرزندش گیلانشاه را به حقیقت رهنمون کند و می

محور سخن « نوع بشر است»قصد او از طرح فرزند طرح 

که در سایه اخلاق زیستی  تعادل زیستی استایجاد قابوس 

های با یک نگرش کلی به موضوعشود. اکنون حاصل می

م شد. شده در اثر، بیشتر متوجه تفکر نویسنده خواهیمطرح

 موارد یاد شده عبارتند از:

پرهیز از  ،به داد عمل کردن ،تعادل در امور ،داریامانت

 ،نامیحمل نیک ،بر صداقت در گفتار و عمل تأکید ،خیانت

 ،روی از پیامبراندنباله ،شکر و سپاس خدا ،نجام فرایض دینیا

پرهیز از حرص و  ،قناعت ،ومقسروزی م ،احترام پدر و مادر

 به جا ،داشتنپشتوانه دانش ،گفتنبه هنر سخن ،طمع

از نادان  ،تننسدابرتری فرهنگ و دانش را فضیلت ،گفتنسخن

 ،بودنردار صادقدر گفتار و ک ،بردنایمان پی هبه ثمر ،گریختن

خدا را  ،بردنمشروع از زندگی بهرهطور  بهبه اندازه توان و 

جوشیدن  ،حفظ آبرو کردن ،یاد مرگ بودن ،نکردنفراموش

 ،بندی اوقاتتقسیم ،جوانان با پیران برای کسب تجربه

از شراب  ،کردن با میهمان رفتار درست ،بودنشناسوقت

عاشقی دل خویش در  جانکردنشوخی بی ،پرهیزکردن

به وقت خوابیدن و به  ،نکردنبا دل و احساس داوری ،داشتننگه

 ،خطرهای جسمی چوگان را در نظر داشتن ،وقت گرمابه رفتن

 ،کردنآهسته هزینه ،همسر را بانوانگاشتن نه برای تمتع

به دوستان با ، مشکلات را به گردن زمین و آسمان نینداختن

عذر دیگران را  ،هرکردنحفظ ظا ،دادنشرایط خاص وام

روی و داماد و عروس پاک ،همسر پاکدامن گزیدن ،پذیرفتن

 ردنکبا دیگران همان ،سراغ وام نرفتن ،کردندار انتخابدین

 . که با خود و...

مفصلش همراه  ،در حقیقت آنچه به طور خلاصه آورده شد

نویسنده »ها در متن اثر موجود است. ها و یا حکایتبا مثال

هایی اخذ کرده که در مورد از مطالب خود را از اندرزنامه 63

های او چنان با سخنش اما تجربه ،منابع دیگر یافت شده است

او بروز دارد. سیزده بار از گره خورده که به طور طبیعی در کلام 

ده بار از احادیث سخن به میان آورده  وقرآن مجید نقل کرده 

 (.12« )است

گذرد با آنچه در جهان ذهن جهان میحال، آنچه امروز در 

اگرچه  ،ای گزاف ندارندنویسنده حضور داشته آیا با هم فاصله

ها محور سخن نویسنده حقایق اخلاق زیستی است و اکثر آن

این ولی  ،طی زمان دستخوش تغییر قرار گیرند دتوانننمی

 نکته مطرح است که آیا سرعت ملکات اخلاقی انسان به همان

علوم ترقی کرده پیشرفت داشته است؟ شک نیست  اندازه که

اند و اگر برای قومی مشکلی ها به یکدیگر نزدیک شدهکه ملت

ین عالم مردمان ابراز همدردی و بزرگ پدید آید از کرانه دیگر ا

اما آیا عالمی که بشر در آرزوی آن بوده تحقق  ،کنندسف میتأ

از آن یاد سقراط  ای که افلاطون ویافته است. آیا مدینه فاضله

از نظر زیستی شکل گرفته است؟ برای پاسخ به این  کردندمی

ولی  ،شاید در نگاه نخست انسان دچار تناقض شود سؤال

گون و جدا از هم عقاید های گونههای جهان با دیدگاهشخصیت

 کنیم،مرور میاند. به اختصار چند نظر را خود را ابراز داشته

 اسطوره
 جامعه

 هنگفر

 عاطفه

 شاخص

122% 

12% 

75% 

62% 
32% 

 این جهان آن جهان

 نام نیک محدود(نا) )محدود(
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کرد. اسوالد شینگلر فیلسوف  گیری خواهیمسپس نتیجه

کتاب انحطاط »نویسنده  (Oswald Spengler) آلمانی

بشر به جای آنکه از ماشین »دارد: اظهار می« زمینمغرب

 «استفاده کند و بر آن سوار شود خود گرفتار آن شده است.

شاعر و متفکر هندی  م.( 1861-1114) رابیندا رانات تاگور

ر سخت دشوار است دیگر نمی زندگی در این عص»گوید: می

دل  ،علمی و سود آشکار مادی ندارد هتوان به اموری که فاید

م.(  1172-1871)( Bertrand Russel) برتراند راسل« .بست

وچکی دارد به نام آنچه دان انگلیسی، کتاب کفیلسوف و ریاضی

یکی از فصول کتاب  (What I Have Believedمن معتقدم )

نویسد: دارد. می« زندگی کامل»یا « زندگی خوب»عنوان 

زندگی خوب آن زندگی است که از محبت الهام گیرد و »

 .(1« )دانش آن را راهنما باشد

م.(  1177-1887)( Julian Huxely) جولیان هکسلی

فلسفه ها و هدف»بیولوژیست انگلیسی اثری دارد به نام 

ول کند تا برای اصدر این رساله هکسلی پیشنهاد می «یونسکو

المللی یک فرهنگ مشترک جهانی برای ایجاد مفاهیم اخلاقی بین

ریزی شود تا امکانات زیست بشر در کره خاکی بهتر باید پایه

م.(  1155-1871)( Albert Einstien) انیشتن .(11) فراهم آید

اگر امنیت عمومی وجود نداشته »فیزیکدان آلمانی گفته بود 

پذیر . امنیت تجزیههیچ کس امنیت نخواهد داشت ،باشد

تصوف آزادی و »( و قول ابوالحسن نوری است که 11« )نیست.

و قشیری در  (11) «جوانمردی است و ترک تکلف و سخاوت

ها باید از های انسانجان»کشف المحجوب آورده است که 

. در یک (13)« کدورت آزاد گشته و از آفت نفس صافی شود

ای فکری قابوس بن مقایسه میان اخلاق زیستی با بنیاده

های اخلاقی متداول وشمگیر و آنچه در قرن حاضر از جنبه

شود که انسان امروز درگیر مصرف مستفاد می ،است این نظر

بعد خرید کند و  ، سپسکند تا پول درآوردکار می و دائم شده

او را چنان و مصرف، این چرخه کار و درآمد و خرید مصرف. 

لذا  ،شیدن از او سلب شده استکند که فرصت اندیمشغول می

گیرد های اخلاق زیستی یا مورد توجه قرار نمیبسیاری از گزاره

به دست فراموشی سپرده شده  ،که گفته آمد گونهآنو یا هم

چرخه درگیری ذهنی انسان امروز در نمای زیر مشخص است. 

 شود:می

 

 

 

 

 

 

 

 

 چرخه درگیری ذهنی انسان امروز

 

اندیشید فاضله می هاطون در مورد مدینافل که گونهآنحال 

به یک اخلاق درست زیستی  سهمی داشته باشم واگر بخواهیم 

ساحت اندیشه را فراخ کنیم و به قول باید نخست  ،دست بیازیم

در باشیم و به پایان کارمان بنگریم. « آخربین»مولوی انسانی 

تواند به عنوان ی بسیاری از سخنان قابوس مییچنین فضا

علوم انسانی های اخلاق زیستی مورد قبول واقع شود نیز صشاخ

های بشری و خصوص ادبیات، بهترین مظهر تجلی اندیشهه ب

هایی مانند روانشناسی، اگرچه این موارد در رشته ،متعالی است

تفاهم  کار و سازشناسی، اخلاق و مطالعات روانی برای جامعه

زبان شعر و ادب، »ولی در عین حال  ،ها فراهم آمده استملت

ها و اذهان چندان نفوذ قادر است در دل و ای است هنریمقوله

ما در ارتباط با اخلاق زیستی  هایخصائل و منش افق کند که

 .افتد مؤثر

 

 گیرینتیجه

از  مروزبا آنچه ا نامهقابوسنگاه شده در اخلاق تعریفـ 1

و هر  به مفهوم عام کلمه یا همه اخلاق زیستی آن به عنوان

 .کنیم منطبق استیاد می ،گرددکه به زیست آدمی برمیآنچه 

ی است یترین ویژگی محتویات اثر ایجاد فضامهمـ 1

پذیرد با دیگر شهروندان تعامل داشته دوستانه که خواننده می

 باشد.

 تهی از اندیشیدن

  خریدکردن

 

 کارکردن زیاد 

 پول درآوردن

 کردنمصرف
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کوشد به فرد بیاموزد برای رفتار درست و قابوس میـ 3

رآویز باشد، آنگاه مهر تعامل در زیستگاه خود باید شهروندی مه

 .بینگیزد و بر نشاط جامعه بیفزاید

اکثر مبانی رفتاری او با اعتقادات دینی مسلمانان ـ 4

 انطباق دارد.

 شود.فرد به عنوان نوع مطرح می نامهقابوسدر ـ 5

تواند در می نامهقابوسدر  ارسطوییهای اخلاق نشانهـ 6

و ششم مطرح قالب یک منشور اخلاق زیستی در قرن پنجم 

قابلیت تطبیق  نیزروزگار ما  دراگرچه با وجوه مدنیت  ،شود

 دارد.

شده به کردن فضائل تجربهتمام تلاش نویسنده جایگزینـ 7

 باشد.جای رذایل متداول در جامعه می
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